
 ملسیبلق

   مادریوفا
 
شگفتاریپ

نمی بی که روشنی هرکجابه

 و در آرامش اندورزندی  که مردمانش با هم عشق می آنجاهر

مینمای آرامش را احساس مزی نمن

 .  نمیبی تمام زنان کشورم می های خود را در خوشی زن ا ستم ، خوشكی من
 از بدنه ی امهیان که ن زنیست و پا رقم زده شده که دی ما قسمی سنتی جامعه ادر

 نکهی ای شده است  به معن  بستهیلوی و قبی خرافات عنعنوری زنجبا جامعه اند

تا  ستی نی با قبول همه رنج ها و خشونت ها بسازد و اگر بسوزد  باک بنام  زنیموجود

 بسازددی مرگ بایپا

نج کشنده تر ز خود ر سرا پا درد و رنج  که ترس رنج ازی داستان کوتاه غم انگنی ادر

ستا

 در  فرزندش بودهی برای در تلاش زنده گشهی ا ست که همی از جمله آن زنانزهیعز

به  سر نوشت  شوم که به سر راهش  نشده و خود را دی غم نا امی غرق شده الابیس

 دهی رزمی به د ست آوردن لقمه نانی براکارشی ننموده با کار و پمیقرار داشت تسل

. ستا
 .   تافی در ی همچو زنتی در موجودتوانینسان را م اروی و ننتیز
 .    اوردی روزگار او را از پا در ناهی سابر
 .    کوه داشتینی به سنگیغم

 .   دیسرای اش را به کي می زنده گی و ترانه اگفتی را به کي مغمش
 .   ستیزی می عمرش در سکوت عذاب آوری پله هانی در آخراو
   در امور منزل باشهی بود ، او هم پا  گذاشتهی بهار زنده گنیبه پانزده هم تازه زهیعز
 یدر خدمت پدر ، برادر و خواهرش بود همه اعضا  نموده ویشی اندرش د ستپمادر

 و نادار  ریپدرش فق مثل جانش دوست داشت ، نو جوان سرشار بود اگر چه را خانواده



 او را بسوزاند مادرش را به  نداشت کهی سکونت داشتند اما  غمیی کرامنزل بود و در

که او را   بار مرگ عمه اش گانی  بود امادهی ونه  چشدهی او را  ندمحبت خاطر نداشت و

 ی سر سوزن افکارش را نمكی به اندازه ی و دگر غمساختی ممتاَثرش کلان کرده  بود

 . خلاند
ز خانه گم  شود که دختر را ادای پی دعا بود تا خواستگارنی در اشهی اندرش هممادر

 . وستی پقتی به حقی دور و درازش روزی ها و چرت هاالیخ دینما
 خام و پخته اش به می نی خود شان به آرزو های های محمد از هم شناختریخ

 .  نامزد شدزهی و سر انجام با عزآمد یخواستگار
 چشم ی ساله گنی و هشت سال را داشت  و دختر به شانزد ه همی محمد پوره سریخ

 .   نشستی عروسیموده که به حجله اباز ن
 او شش ستیزیتنها م گرفته بود هی اتاق را به کراكی ی محمد در کوچه کاه فروشریخ

 .   گرددلی فامكی که صاحب شی خوی فردادی کرد به امی مزدور کارتمام  لسا
 ، یی جدایست نه  به تلخ تلخ اقتی حق ،قتی حقییبای به ز ست نهبای زی گزنده

 .  یی تنهایست نه  به اندازه اا ت سخییجدا
 پس اندازش ی هاسهی به فکر زن گرفتن افتاد از پ خسته شده بود بالاخرهیی از تنهااو

 دو جوره لباس ی نفر را نان دهد و متباقستی توا نست که در شب نکاحش بقدر همان

اش  ی تا به زخم زنده گدی نماهی وچند تکه اسباب و لوازم خانه تهبخرد  زنشیبرا

 به خطا نرفته رشی ت سازد ،شی خوی زنده گكی زنش را شرمحبت  وبپردازد و با عشق

 .   بود
 داشت یست کار ، ددیشی اندی ها نمندهی به آیی پروای و بی سرشار از جوانزهیعز

 در اقتصاد دوختی و مدیبری و زنانه م و تنبان مردانهراهنی و پکردی میدوز لحاف

 .  بودشوهرش  همکارلیفام
 به کجای غله را از ی شهر جوال های در مندو اش پرداختهی به کار مزدوررمحمدیخ

 دوان ، دوان با قلب سر شار از محبت شدی کارش تمام می وقتدادی انتقال مدگر یجا

 .  در پرواز بودانشی آشبطرف مانند پروانه
 ینم  مره خو گرگی چقه وخت  آمد روزسمی  نی واگفتی مدیدی او را می وقتزهیعز

 . ای کارت خلاص شد بیوخت خره



 دکان ده او ی  دگه کار نبود چنتا جواله از اگفتی انداخته منیی سرش را پارمحمدیخ

 .  مام آمدمی بریتانی مسی وا سع دکاندار بخشم گفت امروز دگه کار ندکان بوردم
 تمام روز ی اگه نی فامم که پشت مه دق آوردی بخدا مه مگفتی کنان می شوخزهیعز

 .  س مام تنا بودمریخو برو خ ، کنهیم مردم کار
 غم به دلش چنگ چگاهی از تبار جنون بود هیی محمد در فقر کلان شده بود گوریخ

به شانه  را سمانشی ری و متباقکردی کار می سه روز در مندوی دو الهفته زدینم

 ایس  که بک شوددای پی تا کسرفتی مسافران می موتر هاستگاهیا  به طرفانداخته

 . امدی بخانه مدهی خوراکه خری هر شب کماو  انتقال دهدبستره اش را
 شی به شوشهی  همبودی را نداشت به روز ها گرسنه می زنده گی چندان پروازهیعز

 او را دو ست هی ، دختران و زنان همسا خاموشی بخروش نداشتیداشت گفتیم

 .  خوشحال مانده بودندزهیعز  راداشتند نامش
 نگا شهی شوی و آبرو اس که ازتی زنزهی عزگفتی زن صاحب خانه منیری شی بیب

 تا س اگه مه او ره صدا کنم شی ، سرش ده خانرهی نمروی و نا وخت از خانه  بوخت کده

 .  سایزن با ح بته رشیخدا خ کنهی مه ده کار خانه کمك میکت  وهیایم
مرغ  و ما بسم الله ،   جن کشتهسهی پ جان ،ی بی بگفتی به زن صاحب خانه مزهیعز

 .    طالع ما ده خاو رفتهو بخت
 را ی ، چار صبادهی باقر صاحب خانه گرم و سرد روزگار را دی زن حاجنیری شی بیب

 زمانه آمده تا که توی ی  آلمی بچگفتی کهنه کرده بود ، میراهنی و چند پرکردهیت

 و تا تهی نمیه تسل تری کسی نکنانی و تا که گرهیای پرسانت نمبه  کسیناجور نشو

 ار نی س جوان استربانی ، خدا مرسهی به دادت نمیکس ی نزن  و فغانادی که فریوخت

 . شهی خوب متان ی زنده گندهی ده آنی تان کار کنیدو
 به مثل زخم یزخم زنده گاب خطرناك روزگار خودش را ببازد ،  در گرددی نباانسان

 متل  ا ست ،دی جهان امی هایخوش نی  ، بهتردی به درمانش کوشدی ست باا جسم

 .  خورده شدهدی به امی زنده گندیگوی مکه معروف ا ست
 زمستان ی به مانند سردرفتی در خانه سرد  شده مشامدشی محمد روز به روز پریخ

 ی در زنده گگفتی او بخود م شده بودنی در چشمانش فقر لانه کرده و رنج جا گزییگو

 شده رفتم و دختر مردمه هم بد بخت ساختم ریروز فق روز بامدی نیری نوع تغچیمه ه



 که  نستدای منرای کده و اری س رهچارهی تانستم و نه شکم او بدهی نو خرینه برش کالا

 در زی را روشن نگهدارد  همه چشی نست که چراغ خانواده گتوا   نخواهدچوقتیه

کردی جلوه مكینظرش تار

 .  یشی مه بلد میا تو ام ، کم ، کم ده رنج هگفتی زنش مبه
 و خاموشانه بخود دی شرمی مشی از شوگفتی نمیزی اما چدیدی به طرفش مزهیعز

 ی اولاد  نو  وختگنی مشهی چراغ ما روشن مری بخمی که اولاد دار شدوخت  ارگفتیم

 .     مام بسازهبی ره نصی خوشی  خدا اهیای می وطالع و روزبخت   باهیای مایده دن
 ی بود که وجودش را از سردی زنش مانند خون گرمیی و صفا محمد عشقری خیبرا

 و نا افتهی و آنجا نجای او اکردی اش را احتوا مندهی تمام آدی امنی و همدادیم نجات

 نی ، چند سال بدگشتی با د ست پر به خانه بر می وگاهیخال  گاه با د ستافتهی

 .  منوال گذشت
 ری بود  به ز را انجام ندادهی کارچی هدیرسی م به نظر ذلهاری بس وقتر به خانه آمدکروزی

  زهی که با عزدی زن ناآ شنا بگوشش رسكی ی که صدا بوددهی خانه تازه رسیارس

 در شد با كی او نزدی خو درست س وقتگفتی در جوابش مزهی و عزداشت صحبت

 اگه باز کدام رمیگی مگم خبر ته مرمی سال گفت مه مانهی مآنزن  پای صدادنیشن

 ره پشت مه روان کو او دختر خانه ی تان الاببانهیهمسا  دختریتانی میرت داشتضرو

 شهی محمد بوت هاری که خدی دروازه اتاق برآاز  ستخوای اثنا منی  و در همدهیمره د

 گذشت و گفت خدا قدمشه شی پهلواز  پرده را بالا زد و آنزن در دم در وازهدهیکش

 .  کنهكین
 گفت خدا زهی عتاب و غضب به عزاریداخل اتاق شد به بس ی محمد دکه خورد وقتریخ

 . گفتی می زن کي بود با تو چی کنه  ،  اكی نره قدم کي
 .  دی و خنددی بطرفش دزهیعز
 گپ کنمی محمد که خونش به جوش  آمده بود  به زنش گفت زود بگو خفکت  مریخ

 . سیچ
 آمده بود که مره گنی م دهنش پر خنده بود گفت  اوره مادر خالوکهی در حالزهیعز

 . می شددواری که امشهیم  دو ماهنهیبب



 به یگفتی او زن چه می کتی شددواری امی به چدی محمد باز نشد پرسری و کله خسر

 .    که زاره کفك شدمبگو  خداازیل
 اولاد بی صاری بخی چرا زاره کفك شوی بخارتهی و گفت خدی دوباره خندزهیعز

 . میشیم
 باز شد سر زنش را در دو دستش گرفته  شیشانی پنی انداخت چزیخ کباری محمد ریخ

 . دمی بگو مه اول نفامتوی نهی و گفت ادی بوسپلق پلق
 ری داره خكی د ست ناندهی کوچه چند تا زنا ره زای زن که آمده بود ده ای گفت ازهیعز

رم گنگس  که سشهی گفتم خوار جان دو ماه می ما مادر الاببانهی به زن همسامه نهیبب

  ره  هی او زن  مادر خالو دای شددواری او برم گفت که تو امشهی ، بد مبد  س ودل مام

 .   گذشتی خوشاری به بسی زن و شوشب برم روان کده بود
 ا ی واقعشی و خار هایالی خشی ا ست که گلبرگ های مانند گلی که زنده گیبراست

 .  ست
 ا ست وتمام چی تو هی برابر نگاه ها درای تمام ثروت دنگفتی محمد به زنش مریخ

 .  ام فقط با تو بودن ا ستیخوشبخت
 ی تاو بالا نشوادی زیری گفت او زن فکرته بگزهی به عزرفتی کارش می پی وقتفردا

 .  ارمی از  بازار  ماری بکش مه امروز برت نان تدراز قرار کده
 که  بخورد  افتی نیوسانه ا  هافتهی و نا افتهی شوهرش ساخته  ی با نادارچارهی بزهیعز

 جاده ی زشت ناداری  ، چهره ادیدی را وابسته به طفلش مای دنی هایاو   تمام  خوش

 .   خورده بودی او سلي فقر را از آوان کودککردی منی را تعندوی ای سر سبز زنده گیا
 . مانمی اولاد ما انشا الله بچه س مه نامشه اکبر مگفتی محمد به زنش مریخ
 دوباره گفت مه خاو شه روی باشه اولاد سالم باشه و خی گفت ارچدهی بطرفش دزهیعز

میدید

 .  سبچه
 را به خانه مادر خالو روان ی کرد الابباندای ماه  درد  پنی نمودن چندی با سپرزهیعز

 . دیایب کرد که



 اشرا بر زده اول آب را گرم کرد و چندزن نی آمده  د ست و آستهی خالو دامادر

 منتظر ما باش که چه ضرورت روی  گفت تو ده بروی خوا ست و به خکمك  را بههیهمسا

 .  شهیم
 اتاق قدم زده  ی ارسری نبود زشی بیکی راهرو باركی که یلی محمدبه گوشه حوریخ

 ونگ ، ی نرفته بود که صدانیی بالاخره طاقتش طاق شد چند قدم بالا و پاماندمنتظر

 اش را آشکار ی راز پنهانی و زنده گدیش رس گلها به گوششگفتن ونگ طفلك با

 مشترك او با زنش بود از خنده  شگفت و یروزی ، پكی تاردل ساخت ،  راز تخم  گل از

 .   پا گذا شتی به گرد ا ب خوفناك زنده گنوزاد    شدانیاشك در چشمش نما
 . دیمالی کند ود ست بد ستش می محمد د ست و پاچه شد که حالا چریخ
 می بچروی صدا زد خدهی کشی باقر سر و گردنش را از ا ر  سی زن حاجنیری شی بیب

 .  س مبارك باشهبچه یچه شد
  دوان  ،     دوان بطرف کوچه دی بگوی نست چدای محمدخود را گم کرده بود نمریخ

 به عجله آمد صدا زد خاله جان دی رنگه خرینیری دو پاکت شدادیرفت و از دکان خدا

 ینیری چقه زود برشان شروی که خدندی زنان خندی  همه انیریبگ ه تانینیری  شنهیا

 .  آورد
 و سرمه به چشمش زد و دیچی طفلك را شست وشو نمود و در قنداق پهی خالو دامادر

 یتانی گفت آلا مروی تا که نظر نشود و به خدی اش کشینی سرمه به سر باهیس  خطكی

 دوشك دراز ی روزهی که عزدیانه شد د او وارد خی وقتی ته ببیبچ  درون اتاقییایب

 د ستمال سخت بسته ا كی وسرش را با دهیچی را پقدمش  و با لحاف  سر تادهیکش

 . دهی افتشیست و طفلك در پهلو
 ی و مدیدی بطرف زنش می آندو نشست گاهی محمد اول سلام ادا نمود و در پهلوریخ

 .     بطرف نوزادشی گاهو دیخند
الله گفته بچه را در بغل پدرش داد و گفت سه دفه  ده   گوشش   بسم هی خالو دامادر

 .    کار را انجام داد و نامش را اکبر گذاشتنی همروی و نامشه ببان خیآذان بت
  نی  روزگار اكی شانرا دق الباب نموده و از دل تنگ و تاری دروازه خانه ایخوشبخت

 از آسمان از ستاره ها و از  شان ی خانه ای بود که بر فضادهی روی گلشوهر زن و

  شاخساران مبارك باد  ی  بالای درختان از  آواز گنجشکك هاتمام و ازدیخورش



   دی  ساخته بود  ،  غنچه  نو شگفته   به  امی از خوشمالامال    و قلب  آنان راختیریم

 شان در حال طلوع  بود ی صبگاهدی   ،  خورشدیلرز ی  ،   تن هر دو میبی عجیفردا

 و عطر  آن همه جا را معطر دهیباران رحمت بار  به سر شاندندیدیهمه جا را روشن  م

 .  و خوشبو  ساخته بود
 كی دوستانش رفت ، شب به شی پروی و خدی خوابزهی همان شب نزد عزهی خالو دامادر

  جمع و جورش را  هی  که زن دادی و او وقت ملا آذان به خانه  آمد دگذشت یقسم

 نشان داد که چه رقم دستمال زهی را باز و بسته کرد و به عزطفلك رود اولدارد که  ب

 افتاد روی چشمش به خی وقتدی چادرش را به سر کشبعد  کندلی بچه اش را تبدیها

 شد مره خبر دای خدا نا کده کدام  مشکل پاگه رمی می مه  آلیگفت خب شد که آمد

 چل روزه شد او ری به ختی بچوخت  ار تا چلمیای مکدفهی ی او ده هفته اری ده غنیکن

  ،  رفته طفلك چند روزه و چند رفته.   باز دگه پناه کل تان به خدارهینه کلان شده م

  ،  قلب گفتی و ننه مبابه رفتی و راه مگذاشتی شده قدم مکسالهیماهه و بالاخره 

 و شب را  به شب مادرو پدر با داشتن اکبر مملو از عشق بود وبه محبت تمام روز  را به

 خانه به  و مزدش راکردی اکبر پدرش همه روزه کار میروزگذرا بودند  از برکت پا

بردی  آرزو ها می فردادی کرده  به امرابی  پسرك هردو را سی  ، برق نگاه هااوردیم

 .  دیدمی بهاران دگر مختیگری  و زمستان مشدی زمستان مگذشتی مبهاران
 و کردی نمو مکجای درختان یها  و سبزه ها و برگ ها با گذشت هر سال با گل اکبر

 او در کوچه با همزولانش ی رو بود بهار هفت را پوره کرده بود وقتشی پکه  کهیسال

 ی بره بابه و ننه ات بگو که بری ندارادری تو چرا بگفتنی ها به اومبچه کردی میریساعت

 ی کو  بچادای پادری مه ب ننه بخشگفتی به مادرش ماکبر شهی کنن همدای پادریتو ب

 .  ی ستا ادری  بی  که  تو بتنیکوچه  مره تانه م
  آورد   نامش  را  فتح  ای و فقر طفل دوم که  آنهم پسر بود بدنی در عالم نادارزهیعز

 .  محمد گذا شتند
 در کمر  و ی نست  درد توای ناتوان شده بود هر روز به کار رفته نمی محمد کمریخ

 درد قلنج مره ی  ار وخت باشه اگفتی به زنش مکردی احساس مخود یشانه ها

 .  کشهیم



 رفته  ،  رفته هشت ساله شد ،  در صنف دوم مکتب بود ،   پدرش توان خرچ و اگبر

 .  مصرف پسرش را ندا شت  ،  او را نگذاشت که به درسش ادامه دهد
 .   بابه نظر مسگر شاگرد شاندشی را به پاکبر
  ی از شاگردگفتی  به ننه اش مکردی مهی در دکان گری اول شاگردیها طفلك روز اکبر

  گرفتمی مادی مکتب خب بود  ده اونجه خاندن و نوشته ره  ی کده شاگردمسگر دکان

 كی  ی بچه ا ستقی تو خوب لاگفتی مره دو ست دا شت به مه ممالممم  داشتمقایرف

  ،  اری بیدکاندار ا ستم اله چا تمام روز مزدور سی دکان چده یشیوخت توکلان آدم م

 بگو که مه دگه می  ،  ننه جان بر باباری مره پر کو بچلم  دکانه جارو کو ، الهشیاله پ

 .   که مکتب برمنی بانرمیدکان نم
 که مه چقه ناجور ا ستم کمرم دو قات شده دگه ینیبی ممی بچدادی می او را تسلپدرش

 ادرتی  که بخش تو و بتانمیتانه پوره کده  نم مه خرچ مکتب  تانمی کده نمیگر یجوال

 یریگی مزد مری چن وخت بات به خنهی نو بخرم  ایکتاب و کتابچه وقلم بوت و کالا

 .   یشی کسب مكی بی صاو هیبرای مادرتیخرچ توو ب
 او را قبول ی به ناچار گپ هاشدی جگرخون مادی زدیدی به طرف پدرش می وقتاکبر

 . بردیدرش فتح را هم به دکان م برای گاهگاه  اوکردیم
 ی قلبفی گفته بود که تکلشی ،  داکتر برارفتی  شده مفی محمد روز بروز ضعریخ

   مرض بجانش لانه کرده بودنی هم دا شت تا که چندی بر علاوه نفس تنگو  کردهدایپ
. 

  اکبر از دورامدندیشام روز بود هر دو برادر با چند دانه نان خشك به طرف خانه م

 باقر ی  ،  حاجروندی شان باز ا ست چند نفر تا وبالا میلی شد که دروازه حومتوجه

  بگوش  هی  شدند  آواز گرکتری نزدی  وقتدندی ها را  دهی و دگر همساخانه صاحب

  آمدند  كی خوب  نزدی شد وقتعتری سرشانی شده  قدم هامهیسراس   آناندیشان رس

 اما پدر شان در جمع کندی را پاك مشیشك ها ستمال ا د  باقر بای که حاجدندید

 . مردان نبود
 کس جوابش را نداد  فتح چی مه کجا س هی گپ شده بابی چبی صای حاجدی پرساکبر

 دندی هر دو برادر ددی او بگوش اکبر رسغی جی عجله  داخل خانه رفت و صدابه محمد

 . زندی مادیو فر داد  شی سر شوی و مادر شان بالادهی اتاق افتیرو که پدر شان



 جسد پدر ی بلند تر شد ، اول اکبر ودوم فتح روشی صدادی پسرانش را دی وقتزهیعز

 توی تره چه شد تو چرا ی پدر جان ماره تنا ماندی واستندی زار ، زار گرافتاده شان

 . یشد
 که تخته به دمی  از مه  آو  خا ست تا که  آوه  آوردم ددمی اش کفت مه ام  نفامننه

 ی رفتم حاجیلی که اوره بلند کنم تنا نتانستم ده حودمی دودیافت نیه زمپشت د

 شد ی تره چی بخمی بچروی محمد خری گفت خی ارچآمد  که اوی صدا کدم وختبیصا

 .   شدموهی مه بای خدای رفت واای دناز  دگه  وا  نشدتی چشم  بابمی بچیوا
 از د ی چمی ما چتو کنای خدایا وزدندی مغی مادر سر مانده چی و فتح در سر زانواکبر

 . زدندی و   فق مهیایست ما م
 کننی نمانی مردا گرنی شما بچه ا ستگفتی و مدیکشی به سر پسرانش د ست مزهیعز

 وهی داغ بی و با گوشه چادرش اشك هانی و همت داشته  با شنی دوا کنتان بره پدر

 لحظه فکر  بود و هردهی چشمش به جسد شوهرش چسپکرد ی اش را پاك میگ

 در نظرش زی همه چدیلرزی مشی پاری زنی و زمافتد ی که چت خانه به فرقش مکردیم

 شی  ، همسرش پدر اولادهازشی بود عزشده   در امواج غم  غرقرفتی  شده  مكیتار

 وفا رفتی ها لحظه درد ناك  شده مکه   بر دلش  زدهیرا از د ست داده بود  ،   زخم

 به دوطرف شی رفت موهاو  که او را گذاشتهکردیر م را جفا فکشی شوی هایدار

 شده و رنگ پك انینمای چادر خاکستری از لاشی شودی کفن  سپی مانند تار هاشیرو

 .  کردی او می گوهی اش دلالت  به بدهیو پر
 اش ثبت شده و نهی بود که به دفتر سی غباری او نسبت به شوهرش خاطرات بعشق

  نی اشی اش شعله ور بود  ،   آرزوی درونی اما  آتشختسوی خاموشانه مشمع به مانند

 از دو پسرش دگر ری او به غدی اما خلاف  آنرا دردی بمصدای شوهرش بیپا بود که   به

 ندا شته  و  پدرش سالها قبل فوت شده ی و برادر اندرش خبرخواهر ندا شت ازیکس

 .   شناختی او را نمیس دگر کهی از چند همساری به غانیپابود در بالا  خدا  و در
  یزی  مه از شما چنی که جان مادر مرد کار با شکردی مهی به پسرانش توصزهیعز 

 تو  ی  آلگفتی به خصوص به اکبر منیری بگادی تان کسب ندهی بره آکنمیطلب  نم

 ی وخت دلته  ده کار تنگ نکنچی هیکنی مدای زن و فرزند پصبا     پسینوجوان ا ست
. 



 با صداقت دی ر سی در همان دکان مسگر به جواندهی مادرش را شنحی هم نصااکبر

 .  کردی نظر مسگر کار مبابه یتمام برا
 شا باش  گفتی  و مدیکشی د ست نوازش به سر اکبر  مشهی نظر مرد مهربان بود همبابه

  اکبر
   کاری  اگر    کارو پسازهی آدمه خراب میکاری و بی اما تنبلکنهی کار انسانه  آو نمجان

 باور را در نی اتواندی نمیروی نچی و هماندی باشد جسم و روحش سالم منیراست انسان

 در دی تو نبااوردی و آرامش بار مرساندی می پاك ا نسان را به مدارج عالنفس هم شکند

 .    ننه ات  بطرف تو سدی ده کارت برکت  امی را ببازخود یگرداب زنده گ
 دکان را به اکبر سپرد او هم کم ، کم ناتوان و سالخورده  اری  ، رفته  بابه نظر اخترفته

 به دکان ی وقت سرگانی اگر چه دو پسر داشت اما نه به صفات اکبر  ،  بود شده

 روز كی رفتندی می گشتلهی به گرفتندی مسهی    به   بهانه   مکتب از پدر شان پزدندیم

ه درس ندا شتند به اصطلاح  بی مکتب پا بندحاضر ریدر مکتب بودند و دو دگر غ

 . کوچه گشت بار آمدند
 داشتم که ادی مه خو از مکتب نشدم اگر چه   شوق زادری بگفتی به برادرش فتح ماکبر

 مرد باسواد كی ندهٱی که ده ی و بخوا نی مکتب بردیاز مه خطا خورد تو با بخوانم

 . یو به درد خود بخور  که به درد مهیباش
 او نظر به اکبر خرد  کردی برادرش کار می وهم در دکان همراترفی هم به مکتب مفتح

 و لاغر اندام بود ه  اکثر فی برادرش را هرگز ندا شت  ، ضعی  ، قوت بازوبود سال

 .   و وجودش تب آلود بودکردیم اوقات سرفه
 همانطور که انگشتان د ست شدی گوشت اش آب ممی ندیدی بطرف فتح می اش وقتننه

 ساخته نبود  او ی کارچی شکل پسرانش بودند از فتح هنیبرابر به هم نه برادراند

 ی پر ست در خانه نزد ننه اش باشد  در زنده گانهی مرغ آشمانند  خوش دا شتشیهم

 را شی شده بود نه آنچه که آرزوسری مشانی به اداشتند   رااقتشی سه  هر آنچه لنیا

ال ا ست و شگفتن  درد  و  رنج جز  گذ شت سبه  سرنو شت  وابستهریدا شتند ،   تغ

 .  آن سرنو شت ا ست
 به خزان آن فکر کو پشت   ار شهی همی ده بهار  زنده گمی بچگفتی به اکبر ممادرش

 از عمر یمانی که می و ار قدمیکشی  که می  و  ار نفسهیای ار روز شو موپشت شو  روز



 و دی تره ندیورد و جوان مزد تره  نختی  بابگفتی به حسرت ماریبس  وشهی مریتو ت

 او خو رفت مه  ی آلیشی متی صبا مرد خانوادی جوان ا ستی  نشد آلی بجاشیآرزوها

 سی ارمان ننه ات پوره شوه طول عمر مهم نی شواولادا  یا مقه زنده  باشم که تو باب

 .  دارهتی اهمی امیرسی کسب مكی و به یکنی تو چقه از وخت استفاده مکهیا
  مه  افتاو   سر کوه ا ستم  یری به فکر مه زن بگدی تو بادهیم به آخر رس مه  ای گزنده

 .  نمی ببانم و اولاد تره ببنهی زنده ا ستم که ده د ستت خی آلی امیامروز   استم صبا ن
 كی ی دارم و نه خانه   ده اسهی نه پول  و پرهیگی می کبی غری مه بچیگی می تو چننه

  آمد  ادمی  ،    خب شد  ننه  که متانمی ره پوره کده نجهی امهی مه کرایی کراام اتا ق او

 ی سال زنده گنی خانه  که  شما چندی امی برم گفت  اکبر بچبیصا ی روز حاجنهید

 بود   د ستم میمانای اتاق منجهی سابق روزگارم خب بود امبتم   اوره  گرومیخای منیکد

 د ستم تنگ س اگه تو گرو گرفته  یخی خو بی دادم آلکرا امرزتیبند شد به پدر خدا  ب

 چکنم مجبور ا ستم شهی او دان مام پر نمری غده کنمی مراعات تانه منهی خو ایتانیم

 .  کودای برت خانه پیکدام جا
 گپ  ی ادنی د ست و پاچه  شد  با شندی وار خطا شد رنگ از رخش پراری اکبر بسننه

 زنده جهی عمر ده  اكی مه میما کجا بر زده گفت او خدا شی ست را به زانو هاد هر دو

 ی  آلمی شدم آه بچری شد جوان بودم  پدی خانه سفی  مه ده ااهیس ی  مومی کدیگ

 .  میچتو خاد کد
  ی  ننجهی امی  خو  ار ماه کرا دادمیشتی مفت  شجهی فقت ایگی متوی ننه جان چرا  اکبر

 مردم س دلش ی خانه ارمینم  جهی که داوا کنم که از اسی خو نمی حق بابدگه یکجای

 .  فروشهی مای تهیم  که  گروشیخان
  می  کدی خانه  زنده گی عمر ده اكی بگو که ما بی صای حاجی  گفت بچه جان برننه

 . می ا ستمردم یتباریا
  باز می شددای خانه  پی باز مه ده اممی عادت کدجهی ده اسی ننه جان دل مه ام ناکبر

 ده بالا و رمی  مکنهی دلش که ارچه مستمی خانه حقدار نی ا مگم مه دهگمیام  برش م

 . کنمی مدای دگه خانه پی کدام جاای  کوچهی امانیپا



 رفت که ادمی   برندی می اضافه نمود و به ننه اش گفت فکرت باشه که مره عسکراکبر

 نی تو وفتح خو ا ستی ره برت بگم چرت مره خانه خراب کد آلی عسکرگپ مه اول

 .  میای پس بزنده که مهنیندوعا ک
 ی اهی و ساشدی در نظرش فروکش ماتی حدی امیی  در چرت ها غرق شد ،  روشناننه

 وحشتناکتر از  زی چچی  ،  هرفتی  شده مکتری ترس لحظه به لحظه نزدزیانگ دلهره

 مادر یی احساس نامركی دی  آنرا از اعماقش روشن دتوانی که نمستین درون  ا نسان

 برود او زنده نخواهد ماند سرا سر خطر را ششی اگر اکبر از پکه  کشاندیه جااکبر را ب

 و به کردی مكی نی دعاشی وبراگرفتی دلش  آرام مدیدیم   او رای  وقتکردیحس م

 تا از وطنت دفاع برندی می که ترا به عسکری حالا  که آنقدر  شده اگفتیپسرش م

 ی که تو کلان شده ایی زمانه و در جادل  کبوتر حرم دری بزرگ  ای پناهت بخدایینما

 وطن و مادر تیثی حیی نماحفاظت  دارد که از آنادیآن خانه وطن تو ست بر تو حق ز

 .  ا ستیکی
 از سازهی همت مره  دو چند متهی تو مره قوت می گپای ننه جان ای  ، زنده باشاکبر

    ی اونه   بچبرنیم تمام بچا ره  ی خذمت  کنم  مه چدی ستم به وطنم باا  وطنیام

 ای که از پشت دروازه و ی همسن و سال مره از ای باقر و دگه بچای حاجیبابه نظر بچ

 س که داوطلبانه حاضر تری بی ببرن و تو ام خبر نخات شدو سرك مره ده موتر بندازن

 .  رقم خب خات بودیشوم ا
  ندارم سهیل و پ پوقهی مه خو بی صای آنروز به صاحب خانه گفت  ، حاجی فردااکبر

 ما ی سالها کتقهی ی خات کدم زنده باشدای دگه پی خانكی مه رمی گرو بگره جهیکه ا

 مگم گپ  ،  دانمی مام شماره از پدر و پدر کلان کم نمی گفتمیبچ  مرهیخب گذاره کد

 ............... گپ
 .   گپ س  که زبانت بند شدی اکبر بگو چی باقر  ، چرا چپ شدیحاج
 برابر س اگه نرم چتو اگه  ی اس که سن مه ده عسکری گپ ابی صایت حاج گفاکبر

 خده ده کدام خانه دی سر سفی خرد س ،  مه ننه اادرمیبرم  ننه مه چه خات کد فتح ب

  هیای س مه اگه برم نشه کدام بلا سر ننه مه بی ا س که نا آراممالوم تنا بانم  ده خدت

 تانی رقم کرا  ره ماهانه  برایشما ضرو ت  دارم ام کمك ده   مهنی کنتمادیشما به مه ا



 خلاص شدم  آمدم باز هزار دفه از ی از عسکرریخ  دارم بهتمادی سر شما ارسانمیم

 .  رمی رفتم می جاار  کهسی او وخت  پروا نمیبرای  متیخان
 کنم اگه  د ستم بند ی چمی باقر مرد راستکار و دلسوز بود به اکبر گفت ولا بچیحاج

 ده چرت رفت و گفت خو برو باشه  ار  یتی مره می ام  ار  ماه کراچارهی بتو بودینم

 .  میزنی باز گپ می  آمدیعسکر  ازریوخت به خ
 به افتد و اضافه شی پاشی و کم مانده بود که به پدی را بوسی دو د ست حاجاکبرهر

 چقه ننه ام نیدی شما مره خر ی مره خو جواب ندادینی بته و برکت ببرتیخ نمود خدا

 تا مهی شو مه و نننهی دی خدا و را ستنی نجات دادیشانی از پرمره  دعا کنهتانیبر 

 . میزد یصوب خاو نبرده چرت م
 ی حاجی کتمی ننه اش آمد  و گفت ننه برت خبر خش آوردشی  دوان  ،  دوان پاکبر

 ی در ست س جابرنی می که تره ده عسکری او بخش مه گفت از ازدم  گپبیصا

 و ی ره خلاص کدی مه ار وخت که عسکری س وفتح ام نواسمه  مثل دخترزهی عزنینر

 چرت نزن آرس ام ییخای می مشکل حل شد  دگه چیا  ننهنهی امیزنی باز گپ  میآمد

 .   زنده باشهتی بچارمیبرت م
 .  کردكی نی در حق صاحب خانه و آل و اولادش دعازهیعز
 . کردی او شکر خدا را بجا مامدیکه اکبر به خانه م لرزان بود هر وقت شی همزهی عزدل
 را شی از مادرش معذرت خوا سته د ستهادی را پوششی شنبه بود اکبر لباسهاروز

 که بره بچه ی نبانی ار جای خبر نباشی بادرمی پناهت بخدا باشه از بگفت  ودیبوس

 که می گفتبی صای اوشت باشه ننه جان و مه به حاجشهی مری فراکت خرد س  ار طرف

 رفتم برتان ی س باز مه ار جاتی فتح شکر ده پالویستی نتنا  کنن باز تویاز تو با خبر

  آرس كی برت کنمی باز کار ممیای کو که زنده پس بدعا  مرهکنمی خده روان میاحوال

 . ارمیم
 نمود و دوباره برگشت در ی اش را   سپری دور د ست خدمت سرباز تی ولاكی در اکبر

 ی از مادرش با خبرنی ری شی بی ها و زن صاحب خانه بهی که نبود همسایانزم مدت

 افسو س و صدها افسوس دو ماه از رفتن اکبر نگذ شته بود که فتح در اما کرده بودند

 داغ  آتش ی  راکت جانش را از د ست داد و ننه اش در کوره ااصابتراه مکتب در اثر

 رفت اشك چشم او خشك ای از دنرشگی و دی سربازخدمت  پسر دركینشست ،   



  جگر گوشه اش را از د ست ردی کجا بود که آرام گاما ستی نبود  دو سال گر یشدن

 .  داده بود
 که یازی با نذر و نافتی انی ننه اش جری اکبر دو سال بعد برگشت  خون در رگهایوقت

 مت  آمده ا ست نمود و شکر خداوند را بجا آورد  که پسرش اکبر زنده و سلاادا داشت
. 

 مادر ، كی آسمان در برابر عظمت ی شد ، فراخنای آرزومند مادر دوباره غرق شاددل

 قلب او دوباره بر گشته بود و تپش ی ابدوندی دلبند مادر ، پتواندی بوده مزی ناچو ریحق

 ،  سرود شی پسرش گر ه  خورده بود ، خداوند آرزوهای در نفس هااشهر بار نفس

 كی اکبر از مرگ برادرش فتح محمد خبر شد ی عطا کرده بود  وقتاوا به اش ریجاودان

  گفتی شده بود به ننه اش مدی نست او شهتوای کرده میچ   اماستیهفته تمام گر 

 .  شکشتهمی فامم که بازوی میآل
 از آنرا  نه یکی قصه ها داشت که ی عزا دار بود  به ننه اش از دوران عسکری مدتاکبر

 .  منوال گذ شتنی بدیداغدار شده بود ،  چند قلبش  گفت
 به  کار  فهی کاکا نظر خلشی برم  پمیخای با ننه اش به مشوره نشست و گفت میروز

 ادامه بتم اما به تا سف که بابه نظر مسگر فوت شده بود و پسرانش یمسگر سابقه

 .  فروخته بودندیگرید دکان را به کس
 و اشك در چشمانش حلقه زد و در چرت فرو دی خبر شد سخت متاثر گردی وقتاکبر

 . رفت
 اکبر حوصله دا شت او را به مثل ی براشی های نظر مسگر با تمام خلق تنگکاکا

    بطرف ننه اش ی که اکبر گوش بفرمان بود  او روی نموده بود به سببتیترب فرزندش

 شنای می خرد اس او مره ازیی نانواكی بابه نظر ی دکان مسگریکینزد کرد و گفت ده

 دوباره  ی نای برم چتو خات بود مچم به نفر ضرورت دارن یقربانعلییشه اگه مه ده نانوا

 شه ننه ی کم گذاره نمسهی س به  پزی  کم و نا چیی  نانواده ده چرت رفت  مزد کار

 .  قصاب چتودری غلام حشیپ
 .  کردقی با شور دادن سر و کله تصدمادرش
 دی قصاب از دور اکبر را  دی رفت وقتدری کاکا غلام حیصاب فردا صبح به دکان قاکبر

 گذا شت و ی گرفته  به گوشه اشی دو لب و دندانش هانی اش را از بیقصاب کارد



 اکبر هم میدی و صدا زد  اووو   بابا  چشم ما روشن که اکبر جانه دگرفت آغوشش را باز

 و به او خوش دی بار بوس اکبر را چندی کردند و قصاب رویکش  گفته بغلكیسلام عل

 . دی را بو سشیها  گفت و اکبر هم د ستدیآمد
 یگفتی ار وخت   می کدری ره تی عسکرری مردانه وار به خنهی قصاب گفت ادری حغلام

 اوغان ی که بچی رحمت به را ستتی دادن والاری به شنیوطن سر ما حق داره  آفر

 ا ی دکان ایاب که در گو شه ا قصی  ،  داود بچی وطنه ادا کدحق ی و ا ستیبود

 .  کردی پرسانجور ستاده بود او  هم  با  اکبر
 ی  اکبر تازه از خذمت عسکرمی  بچی را بطرف پسرش کرد و گفت  ببشی روقصاب

 ادی آ  کاکا سپور ت زاکبر.  نی که سپور ت ام مکدالمی بخشهی بازو هاخدا آمده نام

 .  میکد
 تا که از خد و خانه سازهی مدهیمرد و پخته و آبد بچاره ی ولا شاباش عسکری اقصاب

 فرض س ،  خب شد که به سر كی خو ی عسکرشی دفاع کنن گل کا کاخد ووطن

 همه بچا ره خدا همت رنی از تو عبرت بگتی گرد و نوای بچایکد ری تری و به خیبلند

 ره از د   شکشته فتحمی کنم کاکا کمرم و بازوی چاکبر نیایبته که مثل تو دلاور بارب

 ری که راکت فی قصاب گفت کساندری حغلام  شدیست دادم  ،  اشك چشمش جار

 آ خر کشهی آدم مکهی نباش کسراض ناتی به قهر خداوند دچار شوند    از خداکننیم

 شی آتش خاکستر ماند بچااز  و اضافه نمود خدا بابه نظر ام ببخشهشهیخدش کشته م

 کدن  زن مصرف جای ب ره سهیفروختن  تمام  پ اش  نهیدکانه با تمام مس  و    مس

 .   بابه نظر زاره کفك شد و مردچارهیب
 نگفت مه اوره مثل مادر خد یزی از زن بابه نظر چمی آه  کاکا خبر شدم مگم نناکبر

 .  کدم ی  مترامیا
  او زن تانهی نمدهی تره مادرت دادی زینی غمگی تو جگر خون بودگفتی می چقصاب

 ی ابودی مجهی گفته بود اگه اکبر امی تره دو ست داشت ده مادر اولاداهچق دی سفچهیپ

 نداره تی خوبنهی  امی اوناره گفتاری سودا کنن ولا ما خو بسدکانه  ماند  کهیبچاره نم

  ،  بابه نظر مسگر ده نی نام پدر تانه گم نکننی بسازتان شهیکسب و کار پدر تانه   پ

 بگو دی کسب از پدر و پدر کلان برش مانده بود  بایا شت کوچه و بازار نام کلان  دا یا

 گرفته تا دو ست و  آشنا وخت و شی وخقوم   آدم سخاوت مند بود  ازكی بابه نظر می



 گی دای ، لگن ی ، کوزه مسآونگ داشتنی ضروت می ار چامدنی مششینا وخت پ

ت  مه و چند  گشت او به گفلهی ی ، مگم بچاکدی نمغی نقده ولا درسهی پاکهی یمس

 نکدن خدا انصاف شان بته کار خب نکدن ، خو  اکبر جان از خد بگو د یکلان کوچه گ

 .  چتوایستت ده کدام کار بند شده 
 که ده آوردن کنهی واره میگی می خدت که بخش مه چشی پمی کاکا مه آمدی ناکبر

 م امه ادری شکشته فتح بمی بازو بتم  کاکا بازوتی و گوسپن مه قتگاو مال و کشتار

 .   کي ره دارمدهی غمدی ننه اكی از ری ا ستم به غکس ی بیکس مه بود مگم آل
 صاف  ی  بچی مه کار کنی که قتشمی مه خو خش ممی بچنهی شد و گفت ای چرتقصاب

 ای گاو و یتانی مگم تو می چشمم کلان شدشی پمیدی مه خو کارته دیصادق  است

 . ی کدی قربان وخت گوسپندهکدام یگوسپنده حلال کن
 ا بی  آدم غركی مه خو تاننی کده می گوسپن قربانای کجا گاو و بی جان مردم غرکاکا

 دو کرت که کشتم د ستم  کرتی می اس اگه ده سابق نکشتی کار مامولكی کار یستم ا

 . شهیبلد م
 داود جان که می بچكی که اس  مام تنا صورت ا ستم  توی قصاب  گفت خو ادری حغلام

 شه  اصل کار از طرف صوب س  بای روز ده دکان ممی نصف روز ده مکتب ونام اس او

 .  ی مه نخاس بری که قتای وخت بری از صبا به خسر در ست اس
 کرد ی ما بطرف تو س خدا حافظدی امی  جواب ما ندادی گفت  کاکا زنده خو با شاکبر

 ی جاشی کالاها دری شکستاند و از خو شحالی تمام راه در دلش قند مدر و رفت

 هر چه یروی معجزه شده بود با نیی که گودی امای دنكی با دهیکش  او پر و بالشدینم

 دری جز از ننه اش  نزدش آمده گفت  ننه جان کاکا حبه تمامتر که همزبان دگرنداشت

 كی پسرش ی  مادرش خوش  شد و براکو  مه کاری قتایبه مه گفت که سر از صبا ب

 کلان کمك س که ی بته ارشی خخدا  نشست  و گفتشی و پهلو داغ آوردی چالاسیگ

 و فرمانش باش  ،  گفت   بهیتانی تا که ممی قصاب ده ما کده  تو  ام  بچدریغلام ح

  چی هلی اصآدم  ده انسانا ام اصل کچه اسستنی خب  ا ستن لگه  و  بگه  نیخانواده ا

 . کنهیوخت خده گم  نم



 ا یلی سی و رغبت کار از او سلب نشده بود از آوان کودک نبودکارهی جوان تنبل و باکبر

 کار خسته   ی دا شت در اجرای قوی خورده  کار کشته و چابك د ست بود بازورا ستاد

 .  از گل صبح  تا شام مصروف کار بودکردی قصاب  کار می صداقت همراتمام  باشدینم
 به هم یب و شاد اشکش بسته شده بود ، اضطرازشی رکردی نمهی دگر گرمادرش

 دا شت از یی  آشنای و ناداریستی بود  با ضربه و شلاق  نانی اش نماچهره  درختهیآم

 رای گك هاسهی ،  پشدی مدهی بر بام کلبه اش درخشش آفتاب دروزگار یخوش  قسمت

 که ی هر باردی نازی اکبر می پسرش بود به جوانیکه پس انداز کرده بود به فکر عروس

 .   که نظر نشودنمودی ا سپند مرا  اش اوامدننهیاکبر به خانه م
 خانه را هی کرای متباقی هاسهی صاحب کرده بود   ،      پی که با حاجی قرار وعده ااکبر

 صاحب خانه حالا د ستش تنگ نبود از فروختن  خانه یکم کم پرداخت و حاج

 یخانه قت ی کرا ده امی ده امیتانی نرو میمنصرف  شده و به اکبر گفت دگه جا

 . ی باشلتیفام
 خوش شد و ننه اش همچنان حالا آندو مادر و یلی صاحب خانه خی اصلهی فنی از ااکبر

 ا ست که قدر زمان را بداند ی  آدم کسنی ، عاقل تردندیدی رنگ می را  آبآسمان بچه

ر ننه  نبود  ، او به اثر ا سراکاری روز هم بكی ی و جوانی تا نو جوانیکودک ، اکبر از آوان

  لف بی سال شش اولاد بود که به ترتنی  آن در طول چندی ثمره اکه اش ازدواج نمود

 .  بوددختر و نشر  سه پسر و سه
 مراد تاری کبد                   از اعظم واکبر شد صاحب شش اولا             

مه و شمشاد بود و فاطنبی ذ و سه  دختر                   جمع سه پسر             

 و خدمت شدی قوت قلب ننه بودند با تولد هر نواسه اش شادمان مشی و اولاد هااکبر

 پسرش دو ست ی  را به اندازه اروزهی و عروس اش فنمودی صد دل و جان ماز آنان را

 .  دا شت
 ی خانه و بام چوچه  بچه های او مالامال از اولاد شده بوددر هر گوشه ای و خانه اننه

 ی کهنه مراهنی با پی و جاکت و دگری کرتی بیگری کفش و دی بیکی لسا خرد

 و شش نفر در گش و نجی هم خرد سال بودند  هر پگرانی داعظم   ازری به غستندیز

 صبح  سر  بوره  غالمغالك ی ومقال دا شتند در وقت چاقال  بودند جنگ و دعوا  وریگ



 و از گوشه ی مره تو چرا خورد نانگفتی میگری دس بوره مه کمگفتی میکی کردندیم

 .  سر و صدا هانطوری و ای ششتمه ی تو چرا ده جاشدی صدا بلند میدگر
 و شدی مری نا آرام بود در هر گوشه و کنار شهر راکت فیلی موجود آنوقت خوضع

 نبود ی مهر و عطوفتسوختندی و خانواده ها در آتش غم مشدی مدی شهگناهیب انسانان

 ی وطن  ، سخت عذابنوای دفاع و آنهم از اقشار بی گناه و بیب فرد كیکه  شهادت  

 رنج و غم با ترس وحشت ، ، شگافدی را منی مادر زمكی ای  زن وكیدارد ضجه و ناله 

 .  بودشده نی روزمره ساکنان عجیزنده گ
 یی با تمام درخشش و روشناشی بود  آفتاب با تمام رنگ هایلیآنروز آسمان صاف و ن

 شده  ، تمام شاگردان مکاتب  ، ماموران و اهل کسبه  انیپشت کوه نما تازه از اش

 .  شان بودندفی وظایاجرا یآماده ا
 شهی همدری و کاکا حکشودی دکان را می هم طبق معمول ساعت هشت صبح درااکبر

  ی خالی چاالهی پكی و دهی را پو ششی نماز کالای  ،  اکبر صبح بعد از اداامدیم بعد ازاو

 از خانه برآمد  ،  اول پسرش کجای پسرش اعظم ی  و از ننه اش دعا گرفته همرادینو ش

 کارش روان شد ، دکان را باز کرد و همه یرا به مکتب برد و بعد خودش بطرف دکان پ

 کهی در حالدی نمای دکان را آبپاششی ست پخوای و مساخت    کار را  آمادهلیوسا

 .  اش اصابت کردیکیدر نزد راکت  كیدولکه  آب  در د ستش  بود  
  ، اکبر آواز ها زدندی مادی و فردندیدوی افتاد ، مردم چهار طرف منی جا بجا به زماکبر

 نست  توای حرکت کرده نمشی نست که تا هنوز زنده ا ست اما از جادای و مدیشن یرا م

داده  به شفاخانه انتقال نی غرق در خون گرم بود او به کمك عابرشی پاكی د ست و كی

 ضانی ها بستر مرزی را آورده بودند در دهلادی زی های بود زخمادی و بار زریشد آنجا ب

 رفت یهوشی بستر اکبر را جا دادند او آهسته ، آهسته در حالت بكیقرار دا شت   در 

  قطع شده واحساس درد شی پاكی د ست و كی که شد    به هوش آمد متوجهیوقت

 .  شددای پشیبرا
  دنشی  به دشناختندی که او را میگری وکسان ددی قصاب ر سدریا ح به کاکخبر

 کنده به شفاخانه آمده و یشتافتند همه او را دو ست داشتند  و ننه اش سر کنده و پا

 بلند بود و نه گپ شی به مجسمه شباهت دا شت نه صدانشسته  سر پسرشیبه بالا

 انگشتان د ستش را به دهن یه شده بود گاه گامبهوت  ،  مات وستی گری و نه مزدیم



 خشك شده بود او آنقدر غم دا شت که او  و اشك چشمگرفتیگذا شته دندان م

 چاه اهی ش بود خود را در سمغشو  نست به سبب که  افکارشتوایاظهارش کرده  نم

 بود كی اکبر هم تار و تاربستر  فرا گرفته بود در نظرشیکی همه اطرافش را تاردیدیم

 و قلبش تپش دهیدپری بود رنگش سپدنیرگ وجودش رو به خشکخون در رگ ، 

 مه قطع ی بچی  د ست و پاگفتی سلب شده با خود  مشیخاص دا شت و حرکت پاها

 عظمتش    ویرومندی  ،  نیی ،  توانادادی شور می ، نیشده و باز سرش را به علامت ن

 یم وجودش زخم که تماکردی تنها و تنها پسرش بود و چنان احساس میدر زنده گ

 . ستا
 .  هفته بعد از شفاخانه به خانه آمدكی اکبر
 به او ی شده بود وقتدی نا امی از زنده گروزهی دا شت ، زنش فیبی اش غم عجننه

 زی چچی از شوهرش هشدی می جارشی چشمانش گرم و داغ بر گونه هااز  اشكدیدیم

 ا ست از دهی فایال ب همه پرس وپدانستی شد و چنان او منیچن  کهدی پرسیرا نم

 پدر شان ی گرد و نواشی اولاد های وقتدی خواهد دیچ  خواهد شد وی به بعد چنیا

 تو خدت ما ره ی رفترونی چرا بی شدتوی  آغا جان  تو چرا ادندی سپری نشتند میم

 ختیری ، زنش اشك می رفترونی بچرا  تونی نررونی شد دگه بری اگه راکت فیگفتیم

 به آنان نفقه خواهد داد ، ی خواهد کردو کیطفل را چطور نگهدار که شش دی نالیوم

 چشمانش شی مادر سالخورده ، کوه غم را در پكی شش اولاد و تی با موجودیزنده گ

نانهی غمگی آنقدر افکارش در هم و برهم بود و چرت هادیدم  در آغوش گرفته اورا ی

 دنی  چرا که اکبر با دم  خلاندی صبگاهان دل او را  می ساخت ، روشنی نمشیرها

 شیجا  سرگرانی به کمك ددهی و حالا در بستر افترفتی صبح به کار و بارش میروشن

  معصومشی به زنش و اولاد های به ننه اش و گاهی و نا توان گاهرانی و حندی نشیم

 . کندی قطع شده اش را حس نمی درد د ست و پالشی از غم فامزدیری و اشك مندیبیم
  زن و ی بودی اگه  نمی شکر خدا که زنده ا ستمی ، بچگفتی داده میرا تسل اش او ننه

 مه برت زنده ا ستم شهی نکو دل مه شکاف ،  شکاف مانی گرکدنی می چتیها اولاد

 مادر هر قدر نا توان و كی زن كی گشنه و تشنه ببانن ،  تی اولادا و مانم که زنینم

 .   داردلشیبت را نسبت به فام با شد بازهم توان بردا شت عشق و محفیضع



 از دو ستان آنوقت  ی عسکرهی و تربمی در سابق از کارش  از دکان بابه نظر و از تعلاکبر

  به بزرگان احترام دا شته و گفتی همه و همه به ننه اش قصه ها میو از کار قصاب

 خودش را قتی در حقکردی ست دا شت  ، عظمت بزرگسالان را وصف مدو کودکان را

 . نمودیوصف م
 روزهی بکدام زبان ننه  وفدی نست بگوتوای می زبان شده  چی افسوس که اکبر حالا باما

 و ی روحی ،  شکنجه ا رای دهد همچو اعمال  نامردی را تسلشی هااولاد و تمام

 که چقدر خرد سال بود تمام اوردی شت و به خاطر مپندای می به کرامت  انساننیتوه

 که  تنها دو  دادی کف د ستش ماهی  سهی و شام چند رپکردیر را م بابه نظیروز مزدور

 رفت و ی  شد و چطور به خدمت سربازت ،  چطور پدرش فوشدیدانه  نان خشك  م

 ی شش اولاد چطور کلان خواهد شد بدیشیاند ی  اما حالا  مدیدگر فتح  برادرش را ند

 به طرف خوردیودش را م وجانهی مورمثل  هاشی  تشونی ای خوراك همه ایخرچ و ب

 شده ودوباره فکرش را بجا بخت  و دوباره به زن جوا نش که چقدر بدندیبیننه اش م

   کار کردشودی ست هم مد كی پا و كی با گفتی و مکردی و مقاومتش را حفظ ماوردیم
. 

 مکتب دخترانه خدمه شد  ، شش صبح از كی باقر در ی اکبر به کمك زن حاجمادر

  ، دی سری تا که به مکتب مزدی چند ساعت تمام راه مادهی پی پاردکیم خانه حرکت

 نی چندنمودی می و آبپا شکردی صحن مکتب را جاروب ماز صنوف شاگردان وبخش

 شده بود هر کس کار ی بندمی شان تقسفیوظا خدمه در آنجا مصروف کار بودند

کتب جمع  اتاقك دهن دروازه مدر شدی کار شان تمام  می وقتکردیخودش را م

 ها  ونادار ها بودند وهی بآنان ازیادی  ،   تعداد زخوردندی صبح را می نان و چاشدندیم

 ی دوباره پاشدندی از کار فارغ می متفاوت مشغول کار بودند   وقتیکه در سن ها

 .  رفتندی مشانی بطرف خانه هاادهیپ
 گرفتی معاش م اکبر هفته شش روز مصروف کار مکتب بود بر علاوه که ماهانهمادر

 بد گانی اجناس را رانی ای و صابون دا شته که همه ای وروغن و بوره و چاآرد کوپون

 از شی نواده های دا شت برای خوبشامدی و پهی باتمام همکارانش رواو اوردیست م

  .   اوردی کهنه و نو بد ست میها معلمان مکتب  لباس



 که مانمیکه مه زنده ا ستم نم سالخورده به پسرش وعده داده  وگفته بود مادر

 زار شوه همان وعده را بجا آورد و با قبول تمام زحمات به کارش ادامه و  خوارتیاولادا

 آب دگر انی شدن جرعی من حباب ا ستم که با سرای خداگفت ی خود مدادوبهیم

 .  نکش تا وعده ام را پوره کنمی چار صبامرا انی   پروردگار جهانی استمین
 اگر به راه نا ابدی راهش را بدی مانند ا ست که انسان بای ااهی سزیه دهل بی گزنده

 را از د ست یی مزج شده نور و روشنایکی  آنجا ست که با تارگذارد   قدمیدیام

 زدی بر آمد اکبر صدا می که ننه  از خانه می ،  صبح وقتصبح گرددی و مغلوب مدهدیم

 گفتی ننه در جواب پسرش میت نمر راککدام ری که ده فیریننه جان اوشته بگ

 و خداوند رابه دیچی پی سرش مدور  خداجان مره  به خاطر شما نکشه و چادرشرا

 .  بر آمدی کرده از خانه مادی یبزرگ
 و   با حسرت رفتی میلی دو ساعت تا دروازه حوكی اش روزانه ی بغلری با چوب زاکبر

 که او تا به کدام اندازه   دیشی اندیش م او به مادرامدی بکمك پسرش دوباره بخانه مادیز

 مرگ پدرم و برادرم وبالاخره دی کار و از خود گذر ا ست چقدر رنج کشفدا  مادركی

 پس خوردی خزمت اوره کنم و صد ها بار تا سف متانمی به باد مه نمی مه و ازایمیغم دا

  مدرسه  بود كی او ی مادرش براتی رنگ اندوه بخود گرفته   و موجودشیتمام زنده گ

 و د دهی به قامت خمی ها و اندرز ها آموخته بود وقتدرس که او در  دامان  با عفتش

 اشك بر لی و سدیجوی لبانش را مدیدی ش مدیسپ ی ومو هافی و ضعكی باریست ها

 .  شد ی می اش جاری زرد و استخوانیگونه ها
 بود ، کار و همودی پی پس دگركی را ی زنده گی دا شت پله های همت والاننه

 ندا ی ساده بود از کار کردن عاریلی که  دا شت خی نظر به غم هااو ی برایزحمتکش

 ی نان و بی اکبر بی شگوفه هاگری بود ددی مستفلشیتمام فام   کار اویایشت از مزا

 .  دی تپی از صبح تا به شام مشان لباس نبودند  ننه  در خدمت
 نداده ام من کمند هی ننه ام دگر هدیم و رنج برا  از غری  من به غگفتی به خود ماکبر

 زن نی ما را ای همه ای فقر را به گردن او انداخته و مقصرم ، زنده گو یبد بخت

 رای زنده گشودی در فضا گم ممی صداکنمی هر قدر آه و ناله مکند ی منیسالخورده تام

 . کهیدو ست دارم به شرط
 .     ،    زندان نبا شدز



 .  امت نبا شد    ،  ندن
 .   نبا شدی   ،   در مانده گد
 .     ،  گور ستان نبا شدگ
 .  س نبا شدای   ،  ی
 د ست ی  آدم بكی توانمی کرده می من چای  آه خداگذردی ممی سال تمام براكی کروزی

 .  کفته اندبای چقدر زبزرگان ی پایو ب
 بوده ا ستیوش بهشت و دامان مادر خیطفل                                 

می شد سرگردانمیگشتروان  شی خوی پاتا به                                 

می ما گشته  غممالی پا های غمی بیرایدر د                                 

شودی م آرزو بر گشت آرامنی زهر کي                                  

 .   نداردیه اولادش حد حدود مادر نسبت بكی ی و وفاعشق
 چارهی گرفته و مردمان بادتی کابل زیبای تابستان بود اصابت راکت ها به شهر زلیاوا

و

 بودند و همه خواهان صلح و ی همه مردم در انتظار  آرامدادندی می دفاع قربانیب

 .   اوضاع تمام مکاتب دخترانه وپسران مسدود شدیآرام  با نایآشت
  مبدل  شده و رانهیت جنگ شدت گرفت تا که تمام شهر کابل به و تصاحب قدریبرا

 .  دی مجروح  گردگری و هزاران ددی شصت هزار ا نسان شهی الپنجاهدر حدود
 که کردی  می  روز شماردی سفچهی بودند  مادر کلان پی منتظر آراملشی و فامزهیعز

به کارش رود در گوشه  شود و مکاتب دوباره شروع شده تا که او دوباره آرام اوضاع

 و تی تشی و چرت هاالهای برخا ست خی رفته بود که ناگهان دودچرت نیخانه در هم

 ی عروسش با پا هاروزهی  ،  فدیچی با گرد و خاك پاهی دود سخانه یپا شان شد در فضا

 یلی در حوشی دو پسر خرد سالش در کوچه راه  در پدکهی   ددی دویلیبرهنه به حو

 برهنه و شکم گرسنه ی اند طفلکان با پا هاخونشده و سر تا به پا در نینقش بر زم

 خون و خاك روزهی  ،  فدندی لنگان دولنگ ننه و اکبرروزهی فادیطعمه راکت شدند با فر

 گرم پسرا نش را در بغل ی بودود   و لاش  سوخته  ودهی مالیدو بچه اش را  بر رو

 شدند که دو برادر متوجه ه اکبر  و مادرش  کی وقتمی بچای ،    وازدیگرفته و داد م

 ی در پهلوزده  سوخته و تلف شده اند ننه با دو د ست به سرشری در آتش فکجای



 طعمه  و آتشی بر پا شد  ،  مرمی و اکبر هم همچنان  ، ماتمدی در خاك ها افتروزهیف

 .   گو شت سوخته را به جا گذا شته بودیاش خورده  و متباق
 شد و دو نوا سه و وبی ننه بسته شد ،  پسرش معیزي  به رو که در رویروز

 که همه ی شد آنروزدی چشمش در دم دروازه خانه اش شهشی پدر جگرگوشه اش

  ،  افتی که مغز ا ستخوان شانرا سوخت و مرهم نی غمچنان  غم  نشتندمیشان در گل

 کرده ی چادی و فر از نالهری را متحمل شود اما به غغم  همهنی اتوانستیننه  چطور م

 .    نستتوایم
 عدالت و اگر گذارندی محکوم به مرگ شود  ا سمش رامی در اجتماع عدل قاتلیوقت

 هم در تی وحشت  ،    پس اختلاف عدالت و جناگذارندی ا سمش را مدی قتل نمایظالم

 .  ستی نشتری  بنیقاموس بشر ازا
  ،  دو دندی دبتی مصشتریز همه ب ادندی گردنواتری درماتم نشستند و بزهی عزخانواده

 دو طفلش در خون کهی   ساخت در جاوانهی غم و رنج او را داوردهیاکبر تاب ن ماه  بعد

 و او را هم در همانجا دی دگر آی مرمكی تا با شد که نشستی و مرفتیم    بوددهیغلت

د  ودر همانجا در اثر چندی کفشی درونی شد و عقده هاتاق بکشد بالاخره طاقتش

 .   جان سپردهمیعطسه پ
 گمشده گفتی و مگشتی شده بود کوچه به کوچه موانهی دستیگری نمگری دزهیعز

 ی شناخت ،  روزی کس را نمچی عصابش را از د ست داده بود هکنمیم دای را پمیها

 ی ها شد ناگهانی مرمی و مراد طعمه اری نواسه اش کبدو  که ننه هم ماننددیرس

 دی اصابت نموده سوراخ  ،  سوراخ شد ه شهاو  و پشتنهیس به سر و ی مرمنیچند

 . دیگرد
 بد بخت و رنج ی خاك شد ، ننه اری شد و در کدام گودال زی ندانست که ننه چروزهیف

 .   ابد  نابود و محو شدی برای زنده گیصحنه ا  ازدهید
 او کمك  بهی کسکردی می و شمشاد تنها ماند او چنبی با سه اولادش اعظم و زروزهیف

  نبی  زتی مجبورتی او نا چار گشت از نهامردندی می اولادش از گرسنه گسه کردینم

 مرد  كی پول نقد به نکاح ی در مقابل دو هزار افغانی ده ساله گسن دخترش را در

 کشور برد  ،    تی ولانی را به دورترنبی سالخورده زمردك   ساله داد ونجیپنجاه و پ

 .   رفت و دوباره بر نگشتاشك ان پردخترك خرد سال با چشم



   ،  خشم و نفرت ستی کوه دا شت  ،  تحمل آن ساده نینی به اندازه  سنگی غمروزهیف

 لابی را فرا گرفته واز وحشت سرگذ شت تلخ هراس ندا شت او در سوجودش سراپا

 از  کا شته شده   ،   ساکت و مبهوت بود اگریدی در دلش خار زار نا امبود غم حل شده

 چنان با قساوت و شدی نمدهی شنی اما از زبان او کلمه اشدی می ها هم جارلابیکوه س

 .  کردی شده بود که هر نگاهش دل سنگ را آب مریخم شقاوت روزگار خرد و
  و هر دهی خون آنرا  نددنی که چکفشردی انگشتانش می پر خونش را چنان در لاقلب

 ای دی سری کس  نمچی بود که به گوش هیدن فراموش ناشی هاادی همانا فرخون قطره

 فرا گرفته بود غمش را به کي زی دور و برش را سکوت سحر آمشد ی نمدهیکه شن

 .   از وجود خودشای خانه واری از در  و  دردی بگانتقام توانستی و از کي مگفتیم
   خودی درد پنها نمیبه کي گو                                            
 خودی غم نها نای یدرد پنهان                                           

 و ی به ارث مانده  که روح   شادشی پسر برهنه پا و شکم گرسنه براكیدو دختر و   

 .  نداردی شت بشتاب که چرخ و فلك وفاگذیغم  درآنان مرده بود  در ذهنش م
  بچگك خوا سته و نا خوا سته به کردی پسرش رنج و غم مادر ش را درك مگانهی اعظم

 . دی چندان ندا شت که راه چاره جوی  ،  عمربردی پناه مکردن هیگر
 لحاف کهنه كی ری مادرش زی وقت نماز شام بود و هوا سرد اعظم در پهلوآنروز

 ی گشنه خاو کدن وختمی را دراز نموده به مادرش گفت ،  بو بو جان خوارکاشیپاها

 چن روز دگه که می بکشی ما چقه گشنگمی که بخورمی نان ندارما صوب شوه  باز ام

 .    گکا خرد ا ستنچارهی بسوزهی ممی خوارکاده  دلممی مری کل ما ممینخور
 .   کردی شده حرکت نمرهی خی سا کت و آرام بود و چشمش به نقطه اروزهیف

 .  ت بود خو بگو اما او باز هم سا کیزی چكی یزنی   ،  بوبو چرا گپ نماعظم
 مرد خانه ی مه آلکنمی می کده  آو فروشدای سطل پكی سر از صبا ری گفت به خاعظم

 .   کنمدای خرچ و خوراك خانه ره پدیبا خد استم
 .   ی گفتیچ.....  تکان خورد وگفت  آه روزهیف

 .   یگی می تو چکنمی می گفت مه سر از صبا آو فروشاعظم
 .   بکوشهی مری  کار سیه  شکم تان  ده  ا اگیکنی می گفت دلت که ار چروزهیف



 گوشه    سرك به  كی کرد  ، تمام  روز با سطل  آب از ی چند  آبفروشی مدتاعظم

 بغلش ری رفته روزش گم بود فقط شام  ،  شام با قرص نان خشك زسرك گوشه  دگر

 لقمه   چنددی که دو خواهر خرد سال او تمام روز را  به امشدی مقدر همانامدیبخانه م

 دنی آورد طفلك ها با بلعی اعظم نان را می وقتکردندی میسپر نان خشك  برادرشان

 .  شدندینان خوشنود م
 دانستی فلج شد و در بستر افتاد اعصابش را از د ست داده و نمی از هر دو پاروزهیف

 کردندی به دهنش می آبای ی اگر لقمه ناندیای وقت می و چرودی وقت میکه اعظم چ

 حرکت و ی بود خاموش و بشی جان در جای بی مانند مجسمه انه و اگرردخویم

 دای که خودش هم نمیزی چافتی  و به دریزی  چداری دبه چشمانش در حال انتظار

 .  نست
 نست کدام دای را فرض خود ملی فامینفقه ا و بلند شده بود ، دهی قد کشی کماعظم

  توجه انی و زورگومی زر و سانی و خداهیحضور سرما ، دادیکار شاقه بود که انجام نم

 ی و تباه شده و شکم گر سنه چدهی غمدیلی ندا شته که همچو فامآنان   به حالیا

 سرد  ی خواهند دا شت  ، هواندهی در آی سر نوشتی و چنموده ی را سپریسر گذ شت

 لی س کرده و زمانهدادی بی گچارهی و بی خانه گی ببرهنه ی گر سنه ، پا های، شکم ها

 وضع  نی  ،  اکشاندی می و نابودیستی نیسو  بلعد و بهی را به حلقومش مانیگدا

 . ادامه  دارد
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